
  سرايش ميهن

  سايه چين های سکوت 

  و دود شن ها دونده بر لوت

  ! زمان ديرنده، با شکوای مبهوت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  ای زادگاه خلق های هم سرود

  بيشه های مه پوش 

  : نخلستان های غبارآلود

  »اسفارت«و » شفا«درود بر خرد نهان در 

  !و عين القضات رقصنده بر دارت

  

  در پيش طلعت داد و خرد

  سراپا عشق، سراپا دل بودی 

  و به هنگام زمانه بد 

  ياغی بند گسل بودی 

  و اينک 

  از دنا تا سهند 

  از ارس تا هيرمند 

  ای فراخنای ميهن پير من 

  ای کوخ بلوچ، ابه ترکمن 

  کلبه کرد، يورت آذری

  ای سرای گرم برادری 

  ! هزاران سال چاکريت بس

  

  نمی خواهم 

   برده دار باشی تيغ

  تاج زرنگار باشی 



  سزای طنبورت، اين بار 

  .نوای مهر است و کار

  

  می خواهم 

  تا کشتزارت سنبله بندد 

  ريحانت در بستان بنخدد 

  مستمندت به کام 

  گستره ات پدرام 

  بازگشت نوينی به فروغ و فر

  .با رازی ها در سيناهای ديگر 

  

  همه عمر با دست تهی و پلک سوزان 

  چو هيمه فروزان دلی 

  سرفرازيت را خواسته ام 

  از سپيده دمان جوانی 

  تا ايندم که فرو کاسته ام

  

  و هنوز

  : کمترين دشنام  از ناکسان پست

  »! بی وطن« 

  »!بيگانه پرست« 

  

  بی وطن نيستم ای شريران 

  وطنی هست مرا 

  ايران  : نامش

  احسان طبری                
  1358دی ماه تهران ـ                    
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